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و اسـتنباطيفـةفلسـفةمقولـتي ـماهيهدف پژوهش حاضـر، بررسـ لم

و دلالت اشاره �/ فهـميآگـاه نـديحصول فرايچگونگيآن برايها ها
ك گادامر بـود. روش پـژوهشيازمنظر هرمنوت-يتيتربيا همچون مقوله

رويپژوه سنتزيِقيتلف كيكردهاي، از  ـبـود. درايفيپژوهش ن پـژوهش، ي
نـد حصـوليدر فراييهـا توان استنتاجيملميفةنظر برآن بود كه از فلسف

ة/فهم، با توجه به نگـريآگاهيتيتربةتحقق مقول / فهم، به منظوريآگاه
ا؛ك گادامر انجام داديهرمنوت فـيبه همچـون�لمين صورت كه با فرض

ب-ك متني ينـدهايدادن فرا پـس از انجـام-مفسـرةبه مثاب-لميفةننديو
مـيمي، بررسيكيهرمنوت در نـدين فرايتـوان همـيشود كه چگونه  هـا را

ــ و حاصــل آن را همچــونيســاخت ف ــيآگــاهلم لحــاظ كــرد ا فهــم ي
د آن استةدهندج پژوهش نشانيدرنظرگرفت. نتا  ـكه بـا اسـتفاده از دن ي

و تلقيف ميآن به عنوانيلم بـه كمـك روشييهـا توان استنباطيك متن
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 مقدمه
و مختلف آدمـي، هايو استعدادها از ميان توانايي ،فهـمويآگـاه اكتسـاب توانـايي يـادگيري

و جايگاه و بـاكه اين مبحث داراي قدمتي بسيار طـولاني اسـت به طوري.دارداي يژهواهميت
و زمانگذشت  علـوم تربيتـي، فلسـفه، همچـون هـايي رشـتهةاولي ـهنوز هم جزء مباحث مهم
و علوم شناختي روان غ شناسي ويآگـاه نقـش،در ايـن ميـان).48: 1389(اميرتيمور،اسـترهيو

و به طوركلي بـه فراوانـي دارد؛ اهميـت، تربيـتةفلسـفدر به ويـژه كسب شناخت در فلسفه
يكي از اهدافيطور بهيميآدميدر زندگ. چراكه است تربيت مهم كه از همـواره،يآگـاهل
و عميـق اي بسيار گسترده، مقوله،ياهآگةرا مسئليز بوده است.ندم هرهبژهيويگاهيجا  پيچيـده
كه براي آن به است، داراي ابعاد مختلفو به است. انجام شدهزيادي هاي پردازي ظريهنطوري

دهور،يقول كد ب1990ةدر اواخر از،يآگاهةمسئلارديگر، مـورد توجـه مجـدد تعـداد زيـادي
).19: 1388اندشمندان قرار گرفت(كديور،و متفكران

و فنـون، امروزه و پيشرفت سريع تكنولوژي به رشد و قـديمي سـنّي هـا روشبا توجه تي
محيترب غي، معلم محوري، حافظه محوريروت كردن(كتاب )يو ،گـو نيسـت جوابگريد،ره

سازي جريان فعاليت يادگيري اسـتفاده مؤثرروز دنيا در هاي از تكنولوژيتضروربه بلكه بايد
ااي به گونهدكر تغهاي، هم سو با تكنولوژيمراكز آموزشگركه ر نكننـد، احتمـالاً ييـبه سرعت
تغ سريعكهيگريدسساتؤم به خواهنـد هـاآننيگزيدهند جـامي پاسخيكيرات تكنولوژييتر

هـاي مانند تكنولـوژي آموزشـي در مقـاطع تحصـيلي عـالي در دانشـگاه هايي وجود رشتهشد. 
وو معتبر مختلف ر دنيا غ1يكيآموزش الكترون اه دور،آموزش از مييو ل بـر ايـن تـوان داّ ره را

و اندرسون،ي(گر مدعا دانست ).16: 1383سون
ميدرا و ان،ين از فيلم صنعت سينما  اسـت،و مهم روزگار مـا پيشرفتهيها تكنولوژييكي

و يادگيري دارداز راهيآگاهجادياكه نقش بسيار مهمي در و يكـي فـن،لذا.آموزش از آوري
و،و فيلم آوردهاي آن يعني سينما دست هـاي گيـر در حـوزه چشـم بـه دليـل حضـور گسـترده

ب و ،تربيتهايو رويدادها همچون ساير جنبه يت،بترةخصوص درحوزهگوناگون زندگي بشر
 البته تصوير متحرك از).79: 1388فلسفي است(ضرغامي، با نگاه ژرفنيازمند پرسش خردمندانه

1. E-learning 



53 ... آگاهي حصول برايآن هاي اشارهو فيلم فلسفة

و فيلم، ابتداي تولد و از جهـات بـه وسـعت زيـادي،و تخيل انسانها براي بيان انديشه سينما
به كاريمختلف و احمدي، شاهريامرفته است( براي او ).1386 كرمي

به عنوان،يخياز منظر تار ران توجه بسياري از متفكـّزاز آغا فكري،-اي فني پديدهسينما
ازيكـه از نظـر برخـيبـه طـور؛كـرده اسـت را بـه خـود جلـبو ازجمله فيلسوفان بزرگ

شد پرسش فلسفي از سينماخي، تار1شمندان مانند وارتنبرگياند هـايو ريشه از افلاطون شروع
ايتوان در مثال غار او پيدا كرد. تمثمي آن را نين جهت مهم است كه ما را بـه نخسـتيل غار از
سـيمةمواج و سـيـميخاص ـهـاي شـباهت كشـاند. مـي نمايان فلسـفه و نمايان غـار افلاطـون

و).2007(وارتنبرگ، وجوددارد ف بعدها در آراء بنيلسوفانيآثار ،4، كـاول3، آدورنو2نياميهمچون
ژ7اري، بودر6، دلوز5وتاريل اي، گسترش8ژكي، ميافت. روتفكرّن سـيمختلفهاي كرديان ويبـه نما
و سرشـت فلسـفهيكرده، نفس اندن باب ارائهيدرايمؤثرت تأملاياند؛ اما همگ داشتهلميف شه

س تأملرا از راه تبيدرباب تغيينما : 1387(يزدانجـو، انـد سـاز كـرده مسـئلهايـر داده ييـن كـرده،
ا.)11 فيكاول بر درين باور است كه هـاي لم از رسـانهيفـيعنـياست،يفلسفاي اصل رسانه لم

هيالبته قصد نوشتار حاضر، واكاو فلسفه است. اچ كدامينظرات .نيستشمندانين اندياز
ت ي ـتواند در خدمت بهبود عملكرد تربميكهيمهمهايا ابزارياز روشيكي، دليلبه هر

گ كه خوديساز مصوررد،يقرار و ارائين نماينويها روشازيكياطلاعات است يداريـدةش
و شناخت بهتر داده درةاستفاديو براها اطلاعات است كه با هدف درك هـاي حـوزه كارآمـد

اميبه كاريگوناگون علم شيرود. بـه گسـترشيداريـدياز راهبردهاگيري با بهره مؤثرةوين
مياريدانشةدامن و سببي بهمي رساند شود تا انتقال اطلاعات از واحد مبداء به واحد مقصد،

دري. هدف اصلدشوانجاميشكل مناسب ازو مهم ايـنيساز مصوريها روشاستفاده رتقـاء ز،
( دروديو تحل تفكرّت قدرتيتقويط مناسب برايشرا ). 1388،يل اطلاعات دركـاربران اسـت
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م سازي مصوريابزارهاازيكي ايند تربيفرادريتواند نقش مهميكه ولميفـةرسـان فاكنـد،يت
به عنوانيف نما است.يسصنعت متأثيرايهرسانلم به طـرق،هرنديادگي تواند ضمن جذبيگذار

رايو حصول تربيآگاهروش كسبم،ير مستقيغايميستقم كـهي؛ بـه طـور كندريپذ امكانت
فيجا امروزه و نقش ويانكارناپـذيهركشـوريلم در نظام آموزشـيگاه يدر كشـورهار اسـت

فـ،شرفتهيپ و رونـد آموزشـيفرادريآموزشـيهـالمياستفاده از و بـهيرواجاريبسـينـد افتـه
.ودشمياده استف مختلفيهاوهيش

ايبد تبين سان، هدف و معرفين، تشريين پژوهش ديح فيامكان بهيدن و استفاده از آن لم
يا راهياز ابزارهايكيلم به مثابهيف«يمنظور معرف به منظـور-»س درمدارسيتدريها روشا ها

نيات درسـياز راه درك محتو-يتيتربيهم چون مفهوم-يآگاهكسبنديل در فرايتسه زيـو
برهاآن بهتريريفراگ پـيا زمينهنيچن است. ويل، تشـر ي ـتحلي، پـژوهش حاضـر در  پاسـخح
:زير بودت سؤالابهييگو

دريفهاي.اشاره1  ست؟يك گادامرچياز منظر هرمنوتيآگاهبهيابي دستلم
في.جا2 و نقش به عنوان مفهوميآگاهلم در كسبيگاه ؟ چيست،يتيتربي،

 روش
پـژوهشيكردهـاي، از رو2يسـنتز پژوهـ1ِيقيفاده در پژوهش حاضر، تلفروش مورد است

ابودير اثباتيغهايميو پارادايفيك اسـت گيريميهر تصمياساسةمؤلّف،3ن روش، دانشي. در
گـرد هـمياسـت؛ دانشـيقـيبه دانش تلفيابي دستاز پژوهش است كه حاصل آن،يو شكل

ومطالعات گوناهاي كه دانسته آورد مي كهيشا گون خـاصِ هـايازيـن تواننـد بـاميد پراكنده را
به منظور دستيم جديابيدان عمل مرتبط باشند، به حل مسائل جـاركهيديبه دانش ويبتواند

،يا زمينـهنيهسـتند. بـرچنيعملتاتصميما اتخاذيريزيكه مستلزم برنامهكمك كنديمسائل
ميمسـتقةاستفاديمختلف منفرد، معمولاً برا هايو گزارشها دانش موجود در مطالعات، حوزه

نگيريميدر تصم ايمناسب بايستند؛ بلكه دريـد با دانـش تولين دانش گـر مطالعـاتيدد شـده
پ نيدانشِ حاصله در قالبةكل مجموعو ابديونديمربوطه بـه دانـش،يكنـون هايازيمتناسب با
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2. The research Synthesis 
3. Knowledge 
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و تفسيده سازمان،يابيمورد ارز ايگر قراريمجدد ايرد. ارزش يجاد همخوانين نوع پژوهش در
نيب وين دانش، و تلفي ـتركينـدهايهـا فراآنةليسـواست كـه بـهييها مهارتاز ق انجـاميـب

).188: 1389و همكاران،ي(باقرشود مي
ا نيگران مختلف پژوهش نزدن نوع پژوهشيا ادندن همه، مراحل انجاميبا ويكسان سـت

به انجا رايتعاملةهفت مرحل)1983(1مثلاً هورد هستند؛ مختلفةمرحلچند دادنمهركدام قائل
و وارد ) 1983(3ا روبـرتسيـ را ارائه كردهاي چهار مرحلهيي الگو) 1983(2مشخص كرده است

دريا زمينـهنيب بـاور دارد. بـرچن ي ـند تركيرا در فرايت اصليشش فعال در، پـژوهش حاضـر
ا اجراييراستا وازيبيز تركبهتر پژوهش، . لـذا مراحـل شـد برتس استفادهرودو روش هورد

شدب،يبه ترت هستند از هردويبيكه تركريزةچندگان ).349-361: 1388(مارش، انجام
(روبـرتس).يساز شفافيبرايمقدماتيجستجويا تقاضا: اجرايازينيي. شناسا1 تقاضا

و اندديو مشورت با اساتي، نظرخواهتأملدرابتدا با  وياهل فن و مطالعه در منـابع موجـود شه
نيشومي ق، متوجهيكنكاش دق كه و مورد توجهةجامعدرين پژوهشيچنياز به اجرايم  ما لازم

ا بوده پ نندهك بيانن پژوهش،ياست. چراكه (روشيريادگيـك روشيةشنهاد دهنديو مناسـب
دريفهميهنرگفت وگو برا ت است.يترب دن)

(هوردميي. شناسا2 ا:)نابع اطلاعات دست اول نيبعد از درك منـابع آوري جمـع از، بـهين
نهاي حوزهيدست اول در تمام شـد. چراكـه تقـدم آمـوزش اقـدام پژوهشدرازيدانش مورد

بايبر پژوهش، اصل مهميكاف كه پاياست (قراملك بنديد بدان ).103: 1386،و شالبافيبود
هـايلي ـحاصـل از تحليبراسـاس الگوهـايمفهـومايهـا دسـتهياطلاعاتيي. شناسا3

مةادامدر:)(هورديقبل و اطلاعاتيكار، در ماننـد هايي شده درحوزهآوري جمع ان انبوه مطالب
و تربيـا فهـم، هرمنوتيـيآگـاه لم،يفةفلسف وييت، دسـت بـه شناسـايـك گـادامر اطلاعـات
اهاآنليو تحليبراساس هدف مورد نظر در پژوهش كنونهاآنيبند دسته ن ي ـزده شد. تا بـه

و تشك تهيعلمـةل پرونديجا بعد از طرح مسئله وةيـ، آنيبـردار يادداشـت منـابع ، بـه هـا از
 شد. اقدامها ادداشتيپردازش

1. Hurd 
2. Ward 
3. Roberts 
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درگـام:)مـورد نظر(هـورديكاربردهـايمتناسب براهاي دردستهها . مرتب كردن دانش4
و كافيبعد، به ارائه توض لم،يفـةدانش مورد اسـتفاده فلسـف هايك از حوزهيهردريحات لازم

و تربيا فهم، هرمنوتييآگاه آنيوسـةشـد تـا دامنـيو سـع اقـدامتيك گادامر ع هركـدام از
به خطوط مرزها دانش  محدود شوند.يپژوهش كنوني،
دري. تلف5 و بعـد از انجـاميينهـا هـاي گامدر:)(هورديمهندسةدرون هردستق اطلاعات
در؛پردازش اطلاعات مراحل ،يسـيو بازنويذهن ـهايليادداشت كردن تحلي،ها ادداشتيتدبر

و تكم اي ـتلفيگـام بعـد)،118-121: 1386،و شـالبافي(قراملك ـهـا ادداشتيلياصلاح نيـق
فـيمختصر چگـونگيقسمت مربوط به بررسيعنيمختلف از دانش بود. هاي حوز ازيفهـم لم

اگادايفلسفكيمنظر هرمنوت ةق فلسـف ي ـشود: الـف) تلفمين گام خود در دو مرحله انجاميمر.
و هرمنوتيف و سوميلم (دانش اول هاي دانش(تيو تربيآگاهق دو دانشي): تلفب؛)ك گادامر

و چهارم). دو م
ب:)(هورديبير مطالب تركي. تفس6 و البته گام بعـديشيپةان دو مرحلياز خلال ييو نهـاين

ز خود به خود انجام خواهد شد.ينيبيوجز مطالب تركمريپژوهش، تفس
(ينتاة. ارائ7 به ارائ:)برتسروج درينتايكلةسرانجام هـاين حوزهياج حاصل از پژوهش

 دانش فلسفه اقدام شد. مختلف از
كه بر ا روشن است اياساس به تاهاي نجا، گامين روش تا چهارم مورد نظـر برداشـته اول

ايشده است؛  هـاي دانـشيب مذكور، بـه بررسـيبرداشتن گام پنجم در ترتيبران قسمت،در
(فلسف و تربي، هرمنوتيآگاهلم،يفةمورد استفاده در پـژوهشييق نهـا ي ـتلف برايت)يك گادامر

به پرسـشيو سپس در راستاشد اقداميكنون ق اطلاعـات ي ـپـژوهش حاضـر، تلف هـاي پاسخ
و ارائ  شود.مي انجامجينتاةموجود

(دانش نخست):يفةفلسف  لم
فيمانند تحل؛ستينگر وانتميي مختلفيايو زواها از جنبهبه فيلم فيل زيلم، نقد ييبـايلم،

غيفيلم، معناشناسيفيشناس نشانه،يشناس فيلم و هريلم كه  جداگانـه قلمـدادايك حـوزه ي ـره
هم مي و ف تحتراهاآنةشود ا شناسند. مي1لميعنوان مطالعات ميدر يكـيلم،يفـةان، فلسفين

1. Film studies 
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و البته جد اي لم، رشـتهيفـةگـر، فلسـفيديري ـهنر اسـت. بـه تعبةد در فلسفياز مطالعات مهم
در نو دنيسيك مطالعات نظريات آكادميح ظهور ةدهكه در اواخريبه طور.استينما در تمام

دهيو اوا 1960 ف، 1970ةل بهيمطالعات (پلانيمستقل تبدةك رشتيلم ،)448: 1،2001نگـايتل شـد
ف فياما منظور از فيلم در پژوهش حاضر، به ما هو كليلم و به طور نه پـرداختن بـهيلم و است

فاي دسته فهايلمياز غيلـيتخ-يشـن، علمـيميانهايلميخاص مانند و ره؛ چراكـهيـ، مسـتند
رويكرد پژوهش كنونيرو و اگرغيكلويفلسفيكردي، اياست نير از يگرش فلسفن باشد، از

. است شدهخود خارج
آن لازم استكهاي اما نكته كهياكرد توجهبه ازياز خصايكين است ص فلسفه، پرسش

و مبنايطب ويعت نيفةفلسف خود است ايلم عـاميت را مشتركاً با فلسفه به معنـاين خصوصيز
ميلميفيعنيداراست.  (م ها ب)21: 1386ولهـال،يتوانند فلسفه بورزند كـه بـايتسـؤالاازيرخـ.

فيفةجاد فلسفيا ايلم توسط به وجود آمد، از فـيند: نقش تفس ـهستن قراريلسوفان اير ن ي ـلم در
چ فيرشته چيست؟ درك و چگونه صورتيلم آيگمي ست فيرد؟ راةلم، فلسفيا هر خاص خود

غ و ؟ (وارتنبرگ،يدارد به مقوليا زمينهنيبرچن).4: 1387ره ازيلم، برخـيفـةففلسة، هم اكنون
و تعارها ويژگي به اختصاري، دامنه  شود.مي توجهف آن

فاي عده ن مسـئلهيـا بـارةدرياتيلم را عبارت از ارائه نظريفةلم، كار فلسفياز پژوهشگران
ف مي ازين امـر، بخشـياةو مطالعيبررسيگذارند؟ولمي چگونه بر مخاطبان اثرهالميدانند كه

فيفةفلسف كه تجربـميلميلم است. ناةتواند نشان دهد و نظـام چيخـام و چگونـهيافتـه  سـت
ايگر از انديديازمنظر برخ.ابديسامانيفلسفايهيتواند توسط نظر مي يكين حوزه،يشمندانِ

فهاي از راه و بررسيشناخت نسبت و فلسفه، ملاحظه ا اهل فلسفهيلسوفيفيل واقعيدلايلم
سيبرا دينمايرفتن به فيا كه خودهالميدن و دهنـدة نشـانيتوانـد تـا حـدود مـي ست نحـوه

فيرويچگونگ فيكرد دلا؛ لم باشديلسوف به فيف«لي ـچراكه ي، بـرا»لسـوفيلسـوفان، در مقـام
س به بهيفياز جمله تلق است متعددنمايرفتن ويبرايمنبعةمثابلم دانـش، حصـول شـناخت

ديآگاه سةد، دغدغيدجيفلسفةد وگشودنِ حوزي، دادنِ و هـا نـديو فراينما، تكنولـوژيخود
فيدياجتماعيمعان ت ي ـلم، علاقـه بـه ماهيفـيشناخت روانوياجتماعهاي لم، كشف جنبهيدن
به عنوان تجربهيف فيبا اهداف آموزشهايي، استفاده از مثاليادراكاي لم دهالمياز في، لم بـهيدن

 
1. Plantinga 
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د).10-14: 1391ناف،ي(گودايورز فلسفهةمثاب درميدهيچنان كه و شود يفلسـف تأمـل سنجش
ف در و و هاي لم، نگرشيباب ارتباط فلسفه كه به برخييا پيچيدهمتعدد هـاآنازيوجود دارند

كهمي اشاره بسويكيرغم نزدبهشود. روشن است زيشباهت ايار و تعبين مفاهياد هاآن،هاريم
د .ندهست متمايزگرياز هم

ف فيهمچون فلسفهلميالف): بهيا فيورز فلسفهةمثابلم به عنواني: كه در آن گر تصويرلم
فمي لحاظيمسائل فلسف في»كسيماتر«لميشود مانند ور» كامليادآوري«لميا اثر پـل

د1هوفمن به كه با تمام عناصر روايهنريژانر»يلم فلسفيف« گرسخن،ي. ،يتـياست
ميففلساي، طرح مسئلهيو صوتيريتصو ي پـرداز فلسـفه كـهيلمـيفيعنـي كنـد؛ي
بهيف«اي» لم به عنوان فلسفهيف« كه همان كند مي ف»فلسفهةمثابلم كه نظـاميلمياست.
به جهان دارديا نوعييفكر فينگاه كنـدي مـي پـرداز فلسـفه انـه آگاهكه خوديلميا

ب).4: 1387،ي(پنج تن ديبه فيان بهيگر، در فةمثابلم را همان فلسفه دانسـتهلميفلسفه،
بيم فلسـفيو مفاه و مـياني ـرا بـا آن فـ مـي كننـد لم را همچـونيتـوان تماشـاگران
فيورزان فلسفه كه از طرق ميورز فلسفهلميدانست في ، اثر»2درانديبل«لميكنند مانند

.3اسكاتيدلير
ف فلسوفانيفةلم درباريب): في: كه به ةمجموع ـماننـد پردازنـدمي لسوفيلسوفان در مقام

فينيكوايونيزيتلو دريا ديلم 5و كافمن.4كيدا اثر

ف دريپ): في: تعدادگاه فلسفهيجا لم و مجموعيمانند ماترهالمياز بيبةكس رايگانه، ننده
ش كهميريدرگايوهيبه همان از هـاآن كنـد. درگير ممكن استيك متن فلسفيكنند

كه دربارمي نندهيب وياديبنمسائلةخواهند ةدربـار نـه تنهـايعني،كنند تأملن پرسش
فيجهان به واقعيت آن براياهمةدربارلم تصور شده، بلكهيكه در كـهيتـيمعنا دادن

 در جهان روزمره با آن مواجه است.
به فيلم است لم:يفةفلسفت): آن رويكردي تئوريك كه بـه عنـوان يـك شـكل هنـري از

1. poul ver hoeven 
2. Blidround 
3. ridlely scott 
4 .) Dick 
5. kofman 
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به ما كمكةفلسفآور است.يآگاهاش بينندهيبراو كندمي پرسش كند كه بـهمىفيلم
مى گذارد تفكّتأثيرةدربارتر كلىطور  كه فيلم بر ما توانـد ايـنمى. فيلسوف كنيمرى

او امور را به طور دقيق باز كند. ايـن شـكلةدربـار تـا تواند به ما كمك كندمىيعني
 ــ ــان تفكّ ــدگى م ــل در زن ــرىِ دخي وهن ــى و از آن درك ــيم ــه دســتر كن درســي ب

مياسـتتتـأملاو هـا مانند نگـره)1387شهبا،و 1386آوريم(آقامحسني، ولهـال بـهيفن
ِ»1ها گانهيب«ة مجموع ».لميفةدربار«در نوشتار

زيا در كه رنده شروع به كنكاشيادگياست،يمطرح فلسفهاي موضوعةرمجموعين حوزه
عمهايي دن پرسشيو پرس و مفيژرف و فياهق درباب عناصر مانند طرحيكند. عناصرميلميمِ
رويلم، جداسازيفياصل غي، تصويمواز دادي، و و مفـاهير آشنا، آنشه ميميره زانسـن،يماننـد:
بيتدو غيبنـد سـكانس ننده،ين، (گودايـو و؛1386شـارف،،14-24: 1391نـاف،يره خامنـه پـور
با1388وارديه فها پرسشد همواره در نظر داشت كه نوع طرحي). البته لسوفان با نوعياز طرف

ا ) ديـبه تعب).10: 2،2003انيطرح آن از طرف هنرمندان فرق دارد گـر، اگـر مـراد از فلسـفه،ير
ايفـةباشـد، فلسـفهازيچيو سرشت اصليستيچةژرف دربارهاي دن پرسشيپرس ن ي ـلم بـه

چيفكه پرسدمي اعتبار آيلم تعيفـيا سرشت مـاديست؟ ا ي ـكنـد مـيفيـرلم اسـت كـه آن را
آييسرشت محتوا فيآن؟ ا مخاطبان؟ويا نزد مخاطبيشودمي ان ساختهمؤلّفاي مؤلّفلم نزديا

ايتسؤالا تنياز (پنج ).4: 1387،ين دست

ف«ث): و فيادگين نگرش،ي: درا»لميفلسفه كييرا بر اساس نگرش فلسفيلم خاصيرنده،
فـيـد. ماننـد تحل كنـ مـيليـ، تحليك مكتب خاص فلسفيايلسوفيف مـاريب«لميل

ژ»يسيانگل يبه كـارگردان 2002در ساليل دلوز توسط باربارا كنديبر اساس نگرش
 نگلا.يميآنتون

فيفةفلسفةم مهم در مطالعيگر مفاهيازد:3يلموسوفيف):ج اسـتيلموسـوفيلم، اصطلاح
فيكه حاصل ترك و نوعيب دو مفهوم و فلسفه بوده بـيفةمطالعيلم  تفكـّره عنـوان لم

1. Aliens 
2. Ian jarvie 
3. Filmosophy . هميا شين عبارت به سيوه در ادبين استجيرايزبان فارسيينمايات  
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كه هم شامل تئور شكليفهايياست و هم به تعبميلميف1لم فيريشود. ي لموسوفي،
ــي و تلف م ــط ــوان بس ــه عن ــد ب ــتوان ــر دو نظري ــق ه ــاهي ــا«يه ــيروا»شينم ويت

و شكل2يبند صحنههاييشناسييبايز فيدرك شود دياز ميلم پتفكرّدن  شـنهاديانه را
به عنوان حكم درامات مي و فيكند راياريبسـي هـا روشكند تـامي لم به ما كمكيك

ف بفهميم ويتواند معنميلميكه ا،بگذارد. البته تأثيرداشته باشد نيخود زين اصطلاح
فيدارا به نظر، تركتفكرّ�لميدو مفهوم است: الف): مفهوم ايبي: كه ده، احساسياز

ب ديو عاطفه است. به شك»تفكرّ-لميف« گر،يان ف، آن طريل از ق آن ي ـلم اسـت كـه از
فيدرامات تفكرّبه عنوانيكنش نرم ب ): مفهوممي ذهن، تجربه-لميك -لميفـ« شود.

فيفلسفيكه خود مفهوم»ذهن ويتصـاويگـذار نظـر پايهيعنيبودن است؛-لمياز ر
فيكنميكه ما تجربهييصداها انيذهن، همچن-لميم. فـين معنيبه كه تمام لمياست

كلبه و بـه ظـاهريكـه تمـام حركـات صـور از قبل مشخص داردي، منظوريطور
ميا در حد امكان با معنيپراكنده را مهم و مـي لم را گسـترشيفـةكند، تجربي دهـد

بمي اجازه و متوجـه كـليظاهرهايفينندگان، تحريدهد كه به هـم ربـط دهنـد را
فيفرا ( دانيند  ).30: 1386ل فرامپتون،يلم بشوند

فياصلةاما نكت كهيايلموسوفيدرعبارت و انديك اندي»لميف«ن است زميشه است ةنيشه
حيفيايدن و بستر فيديعنيلم است؛يفةات فلسفيلم به تماشا نشستنيدن ك ي ـلم برابر است با
چهياند ن امر اسـت كـه مـا بـه هنگـاميايت دارد، بررسياهميلموسوفيفيبراتر بيششه. آن

به كلمات ترجمهيفهايشهيم؟و چگونه انديشياندمي چگونهلميفةتجرب ما شوند؟ چراكهمي لم
فيفةشيدر باب اند خودات تفكرّدر آميلم، هم زمان با  آگاهخودناآن را هايشهياز اندايزهيلم،
آنيعنيم.يكنمينشيگز هميشوميثرأمتاز و چه بسا تا ( فرامپتـونيم : 3،1386شه با مـا بمانـد
ن)31 ن تأثيرزيو بر نوع رفتار وكنش ما فيپـيرويبگذارد. لذا عبـارتيلموسـوفيش رونـده در

فياياست از اح ايزبان فـيكـه وقـايجـاد كلمـاتيلم، و امتـداد تجربـ مـي لم را دركيع ةكننـد

1. Form 
2. Mise en scene 
3. Daniel Framton 
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فكريشناخت زيبا بـرتر بيشكيدأتم فوق،يان مفاهيدر پژوهش حاضر، درميا زمينهني. برچنيو
فيريدرگ از؛لم استيتماشاگر با فيق درگيطر چراكه كه گفت وگوير شدن مخاطب با لم است

ريهرچند از سـا،شودمي حاصل-تياز لوازم تربيكيبه عنوان-ا فهمييآگاهوهدد رخ مي
 شود.مي بحث استفادهيبه اقتضايكردها هم گاهيرو

(دانش دوم)ييآگاه ا فهم
عاي واژهيآگاهاست.يآگاهنش دانش دومِ مورد استفاده، دا كه در ن متداول بـودن،ياست

پيبس و دريچراكه از منظرها است،دهيچيار گسترده، گنگ و ماننـديمتنوعهاي دانش مختلف
غيشناس زيست،يشناس جامعه،يشناس روانفلسفه،  ن پژوهش،ياست. اما درا شدهيره بررسيو

ويتربةفلسفةآن به حوزةريدا به و دردشـو محدود مـي يزيچحصول هرآنژهيت ةجـينت كـه
محيسِ متون درسيند تدريفرا و دهـد مـيخررنـدگانيادگيي، بـرايآموزشهايطيخاص در

اتر بيش به (سـروش، حصول هرگونه-1: استفين دو تعرينظر دانسـتن در مقابـل ندانسـتن
د).2-1: 1379 جديآگاهاز گر، منظوريبه عبارت رنده استيادگيدرذهنيدي، حصول ادراكات

از كه او قبلاًياموريعني ا بـا آن آشـنا نبـوده اسـت بـهيخبر بودهبيهاآن وجودبه طور كامل
ايطور پيادگيجادشدن آن، خوديكه بعد از آنيرنده نيآگاهبه وجود جديو دريز د بودن آن

(رشمي وجود خود چمي سپس متوجه)241-273: 1384ان،يديبرد كه را آموختـه اسـتيزيشود
ا نميكه از قبل  طمين امريدانسته است. حال وسيتواند شامل يباشد: فرمـولها از دانشيعيف

غريا كشف رابطه دو متغي،يسيانگلي، اصطلاحياضير بـهيهوسـرليمعنادريآگاه-2رهيو
و توجهيمعنا كه حصوليافتن. توضيالتفات و توجـهيآگاهح آن اسـت؛ تـا درگـروِ التفـات

به موضوع نيفاعل شناسا (رشـياز آن امر برايآگاهابد،يالتفات ان،يدياو حاصل نخواهد شد
ا).529-485: 1384 فيآگاهن دو نوعيمنبع حصول ويدر پژوهش حاضر، از گيرنـدهاديلم است
د فيراه ايدن ازي. همچن ـرسـد مـييآگـاهن نوعيلم به ، مفهـوم متـداول آن در1فهـمن منظـور

كه تشر2گادامريك فلسفيرمنوته ح آن خواهد آمد.ياست
رويازا ازيريادگين و از دگـري3تياز لوازم فرد تربيكيك سو،يو آموختن افتـه اسـت
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و ع يادسو، آموختن دريآگاهنيگرفتن مطالب، و فهميو  اد گـرفتن ي ـدن اسـت. لـذا بـا ي ـافتن
به مي شاييآگاهده است.يرسيآگاهتوان گفت كه فرد به و مطالب و طـرق هـاوهيفتن از امور

مييگوناگون فيدهاآنازيكيكه شود، انجام ايآگاهالبته لم است.يدن ن جـا، بـه عنـوان ي ـدر
تريت كردنياز لوازم تربيكي از رنـدگانيگ يـاد شـدن آگـاهيعنـيشـود؛ميت شدن، لحاظيبا

و فهمهاي موضوع و شناختن آنيمختلف وها دن ت فـرض ي ـتربيبـراينـه كـاف، شـرط لازم
 شود. مي

كه نوعيبد طربه دست آمدهيآگاهن سان، روشن است به نـوع لم،يفيق تماشاياز 1بسته

كه موضوع،تواند متنوع باشدميلميف  موضـوع جالـب توجـه.ندهسـت متفاوتهالميفهاي چرا
فيآگاهةجنببيشترن پژوهش،يدرا تعيآور بودن نه و آنييلم كـه گفتـه شـد. لـذا بـودهان نوع
كليآگاه و توجـه كـردن دانستن(درمقابل ندانستن)ينوعيبه طور كه از راه التفات اد ي ـاست

ف رندگانيگ بدمي لم حاصليبه فيازطر دانستنن سان،يشود. يتواند انواع مختلفـميلميق منبع
غي، فلسفيشناخت روان،ياجتماع داشته باشد مانند نوع كهيو ت كردنيتربهاي زمهلاازيكيره

 شود.مي محسوب رندگانيگ يادت شدنِيا تربي

 گادامر(دانش سوم):يك فلسفيهرمنوت
فگ به مقولاي لسوفان برجستهيادامر از معدود كه فيـوتوجـه» فهم«ةاست و اي لسـوفانهيژه

(احمد واعظ ا)228: 1389،يداشته است جاي. در آراء او وين مفهوم ط داردايژهيگاه كـهيوربه
اويبدون درنظر گرفتن آن درك كامل هرمنوت آنو ناقص خواهد بود. امـا دشوارينديفراك از

كه هرمنوتيك فلسفي گادامر  از خـلال ند، لذا بايـد هست از هم تفكيك ناپذير» فهم«و مفهوم جا
ن به اين مفهوم در زمينهز پرداخت. برچنينيفهم هرمنوتيك او فهـميپـژوهش حاضـر بـرا اي،

اويـبه هرمنوتيكوتاهةدر ابتدا اشار گادامرةشيانددر» فهم«بهتر مفهوم  د-ك گـريبـه كمـك
اويديمفاهيم كل درمي-خود جاتر بيشادامه زمينه براي روشن شدن شود تا و گاهياين نظريه

و همچنيآن در هرمنوت نـديا فهـم در فرايـيآگـاهةمسـئليآن براهاين استنباط دلالتيك او
فيترب  لم فراهم شود.يت به كمك

1. Genre 
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و بـه وسـيق ديالوگيو از طر1ازمنظرگادامر، فهم درمتن و گـو  حاصـل مفسـرةليا گفت
(اصـغر واعظ ـي ـدر واقع موضوع خاص هرمنوتايو هر نوشته شود مي -103: 1389،يك اسـت
پـميتأنشخاصخيو تارتاز يك سنّ ذهن مفسر). 102 و همواره با خود و هـاش فهـميگيرد

 ـهايييش داوريپ پـييت بسـزا ي ـاهم تأويـل مـا در هـايي داورشيرا داراست؛ پ شيدارنـد.
ماينيزيچهايداور كه ازيتوانميايستيبامي ستند ). 176: 1377م(پالمر،يچشـم بپوشـهاآنم

به سو مثلَ با رفتن به بيخواننده يا مفسر متن، و دهد كـه مـتن بـهمي داركردن آن، اجازهيمتن
و گو بنشسخ به گفت (باقري،ين درآيد؛ با او و گـو، منـوط بـهياةادام). 280: 1389ند ن گفـت

نيشروع پرسشگر و بيمفسر از متن و استفاده از زبان مشترك و مـتن اسـت.يز داشتن ن مفسر
 ). بـه ديگـر بيـان،1387،ياست(اصغر واعظـ مطرحيكيكنش هرمنوتةمثاببه زبان براي گادامر

م ميانجيزبان وياست كه در آن فهم تحقق تأويلان متن رخيعنـي.ابـدي مـي گر  فهـم در زبـان
(گادامر مي ).386، 2006،دهد

نياتوجه شايانةنكت اما طين است كه حصول فهم يرفتن بـه سـو؛استيمراحليازمند
و خواندن شنيمتن و مفسر در وهليا شاةدن آن، تنها گام نخست است. متن يليدلاد بنابرياول
به باور گادامر، فهـم.دارند خاصيچراكه هركدام افق،گر را نفهمندي، همديزمانةازجمله فاصل

متن در افق حـال. بـهدنكروارديعنيآن با زمان حاضر است؛ دن كردن مستلزم مرتبطيهر متن
و و متن با هم ادغـام تأويلگفت وگو است كه افقةادامدر مرور ا مـي گر و همـانني ـشـوند

(واعظها متزاج افقا برداشـتنيعنياستيتأملمحصول فهمها، همان). البته امتزاج افقياست
وليگام دوم در راه فهم دييفهم نهايدن. و آن حصـولزينيگري، محصول برداشتن گام هست

به كمك  و نزديين فهم نهاياست. همچن تأويلفهم و مفسـر،يكيمتن و امتزاج كامل افق مـتن
و فهم كل متندرگروِ فه همينم كل متن است و ازآن جاكه اجزاءةزدرگروِ فهم اجزاء آن است

هميواحديو كل متن سرانجام در معنا و تلفيكيبا اميقيشده دهـدمين امر اجازهيشوند.
م تأويليبرا كنيمتن، و آمد و كل آن رفت ايان اجزاء به و رفـت، دور هرمنـوتيـم. يكين آمـد
(شرَيگو مي ).127: 1390ت ند

و اعم از نوشتاراست.يمتن از منظرگادامر.1 ، شامل
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(دانش چهارم)يترب ت
ويبسيت، مفهوميمفهوم ترب و دشوار است را نميار گسترده به توان آن فيـك تعري ـتنها

و چـون كردرخاص محدوديا تعبي به چنـد پهـا . اما نوشتار حاضر قصد ورود هـاييدگيـچيو
به دست دادن نوعِ تلقـيتعار درخـاصِ بـه كـار رفتـيف آن را ندارد؛ بلكه هدف نيـاه از آن

فيآگاهمفهوميتيتربهاي نشان دادن دلالت برايپژوهش، دريبه كمك پاسـخ بـهيراسـتا لم،
.بودن پژوهشياهاي پرسش

كه ترب ا بـهيـيس، مهـارت آمـوزيم، آموزش، بـارآوردن، تـدريت، صرفاً تعليواضح است
تعيتيدست دادن چند اصل ترب حت،ن هدفيي، و و روش، مراحل �بهبود روابط معلـميمحتوا

و روال زندگ نيشاگرد (يشاگرد  با آن كـه.)605: 1،2003يو مارك23-53: 1388زاده، ابراهيمست
وين موارد به هم نزدياةهم دق«؛ندهستتيو همه از لوازم ترب مرتبطك دريق شـو ي ـاما اگـر م

هيميخواه به كه نيافت كه تفاوتيچ رو هم معنا و چه بسا و نادبسهاآن ستند ده گرفتنيمهم
(شان نارواست يكلـييمعنايت در پژوهش كنونين سان، مفهوم تربي. بد)16: 1388زاده، نقيب»
كه تمام و تـدريميگوناگون مانند تعلهايتيفعاليدارد دريگ مـيس را دربـريا آموزش ردكـه

(حسنيگميك هدف خاص صورتيتحققيراستا نويرد يبـه جـا لذا)42: 1391د ادهم،يو
و تربيتعل«يب عطفيكاربرد ترك و»تيترب«، اصطلاح»تيم دويـا تـر بـيشبه كار رفته اسـت ن

ايتصور از ترب ن نوشتار است:يت مورد نظر
ازيترب« آنيانسـانيوالاهـاي ارزشياست بـه سـويكشاندن آدمت عبارت ، چنـان كـه
به كارآورديرا بفهمد، بپذها ارزش و تيـن تربيهمچن).19: 1388ب زاده،ي(نق» رد، دوست بدارد

زم« توانمي را و بـه فعليبراهانهيفراهم كردن ةبـالقويت رسـاندن اسـتعدادها ي ـشـكوفاكردن
به منظور حركت تكامل سويانسان به و برنامـهيمعـيهدف مطلوب، منطبق براصـولياو اين

و سنج ).53: 1388م زاده،ي(ابراه» ده دانستيمنظم
ا آنياز ميم از تربيتوانمي گاهن رو، به ويدم كـه اسـتعدايان آوريت سخن شـكفته شـود

آيپديتحول (نقيد استيريادگي، استعداديبشرهاين استعداديازمهم تر).16: 1388ب زاده،يد
و فهم آگاهكه محصول آن   متـون بـه دسـتريكـه خـود از راه تفسـيدن است؛ محصوليشدن

1. Marky 
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پسيآ مي از آگاهد. تو شدن و خواندن متنـيتفسيياناراه به كمك گفت وگو -خـاصيركردن،
ا فيكه در ويشود. عملمي حاصل-لم درنظر گرفته شده استين جا كـه خـود از لـوازم مهـم
باستت كردنيتربيبراياساس دي ـ. به ؛اسـتينـديفرايت، مسـتلزم ط ـي ـگرحصـول تربيان

ديادگي فيا خوانش متونيدنيرنده با ات آن، بـه ي ـبـاب محتوو گـو در لم وگفتيخاص مانند
اميريآن را تفسينوع بهين تفسيكند. انجام او آگاهر، اميمنجر شدن و ني ـشود سـت مگـرين
فيريادگيينوع اياز راه متن به و بمين صورتيلم ايتوان اةچندگانمين مفاهين جاديمذكور،

ادكرارتباط  راي. دين زيرتوان درشكلمين رابطه د.يز

بهينكه دراياتوجه شايانةنكت اما ا فهـم،يـيآگاه،تياز مقولات تربيكين پژوهش، تنها
هممي توجه نه و وت اسـتيمهم ترب مقولاتازيكي تنهايآگاهمقولات آن. لذا مفهومةشود

كهيجه نباينه كل آن. درنت يدفهـيآگـاه بلكـه اسـت،يآگـاهايـ ت،معادل فهميتربد پنداشت
ديت، هم دارايچراكه ترب استآنيلازم برااي مقدمهةمثاببهواي واسطه مانند:يگرياهداف
غي، اجتماعي، عقلانياخلاقتيشخصرشد عمال،اَ اصلاحِ درهيو و هم مقـولات يگـرياست

ر غيزيمانند: هدف، محتوا، برنامه و ازيآگـاه،يا زمينـهنيرد. بـرچنيگ رادربرميرهي، حاصـل
.ت باشديند تربياز فرايدار بخش عهدهتواندمي تنهالميف

ف ك گادامريازمنظر هرمنوتلميفهم
امي هم اكنون در مـين گام، خود در دو مرحله برداشـتهيتوان وارد گام هفتم شد. و شـود

د و سـوم هـاي اول، دانـشةشوند. الف): در مرحلميبيگر تركيهرمرحله دو دانش با هم اول
ب): در مرحل ـاسـتزيـن ازگـام ششـميبخشـياجـرايشوندكه خود حـاوميقيتلف دوم،ة.

و چهارم تلفهاي دانش ا شوندميقيدوم نيكه دياجرايز حاوين مرحله ازگـاميگـريبخـش
به نكاتميك گادامريخواهد بود. هم اكنون با نظر به بخش هرمنوت ششم  اشاره كرد. زيرتوان

 ديدن فيلم

گفت
وگودرباب
محتواي 
 فيلم

يادگيري از تفسيرفيلم
 راه فيلم

آگاه شدن
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حصول
(به  تربيت
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ويك متنيلم،يف ازيگر. مفسر تأويلكيآنةدننيبا نوشتار است و قبـل كه خود همواره
د به كه شروع فيآن پيت، تارسنّيلم كند دارايدن و ت مستعد سنّ تأويلاست. هاييش داشتهيخ

كه، گذاردمي پا فراتريآگاهست كه از خودايقتيفهم حق دقيآگاهچرا و ي ـهر قدر هم كـه ق
و نقص باشد به سنّيعيب (تعيخيت تارب ديب).31و21: 1382گادامر، لق دارد لميدن ف ـي ـننده بـا

فـيايحصول فهم است. برايدرپ به طرف و آزادانه فـ مـيلمين منظور او عامدانه و رايرود لم
مثلَ-كه ب-به و به خود ساكت بيارتباط دركنجيخود و شـروع بـهمي دارينشسته است كنـد
و لذا ارتباطيد آنگيري دن آن بد كند؛مي با ويو درييخود را از تنهان سان او را آورد. مـيبه
اگيرين ارتباطيا (شبستريخواهد متنمين خاطر است كه مفسريبه  ). 133: 1374،يرا بفهمد

 دو طرفـه اسـت كـه بـه كمـك زبـان صـورتي گفت وگوي، شروع نوعيريگ ارتباطنيا
محيگ مي بيطيرد. زبان و كه در آن مفسر و بـر سـر مـي به فهـم متقابـللميفةنندياست رسـند

فمي موضوع با هم توافق به واسطيكنند. البته وليگومي سخن تأويلةلم فيهيد. سـخنيلميچ
فينخواهد گفت مگر به زبان آشنا برا لم را بـه سـخن در آورد،يمفسر. پس مفسر اگر بخواهد

گويدرهر زبان.آن را كشف كندد زبان مناسبيبا پـيوجود دو وةش انگاشـتينـده هـر گفـت
گوياست. فقط زمانييگو جر نده بتواننديكه دو ان گفت وگو منظـور خـود را از راه زبـانيدر

(واعظمي فهمةبرسانند، مسئل فيلزوم انجام تفس).1389،يتواند مطرح شود به خاطر داشتنير لم
كه خود محصول افقهايي ابهام بيفكرهاي است ببيمختلف فين و اسينده ت. ازمنظرگادامر، لم

لم در افق حـال.يفدنكروارديعنيآن با زمان حاضر است؛دنكر مستلزم مرتبطيلميف فهم هر
هم او گفهان رابطه از درهم شدن افقيدر فيگومي سخنها افقيت وگوو از ويد: افق افـق لم
فيب ايننده. فهم اادونيلم همواره حاصل گفت وگوي و پايست سـتينينايـن گفـت وگـو را
 در حال دگرگون شدن است.يرا همواره افق حال وكنونيز

ا رويهم از فيبان ك پرسـش از طـرف مفسـريـدنيلم، با پرسـيد گفت كه گفت وگو با
جامي شروع كهييشود. پرسش از  سـؤال نباشـد،يرا تا ابهـاميز، ابهام داردندهنبييبرا از متن

فـيـيكه وقتـر چرايواستن تفسخيعنيدن پرسش،يپرس شود. اما نميجاديا يلم بـه درسـتيك
كه مطلب مركزميدهيفهم فيشود دريآن وةرابط لم افـق كـه در قراربگيـرديتسؤالابا عناصر

(شبستراي تجربه و مخاطبان مفسر قراردارد ن گفـتيان، طرفيدر پا.)134همان: 1374،يمفسر
به وضع نـديبند چراكه هردو خـود را بـه فراايميت سابق خوددستيمتفاوت با وضعيتيو گو
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امي گفت وگو كه بخواهند داشتهيسپارند نه دل كننـد. ي ـتحميگريخود را بردهاين دن ي ـلـذا
ايلم، همواره همراه با تفسيف و پـير همواره مبتنين تفسير كردن آن است نـدهنبييش داوريبـر

(واعظ فيتفسيعني) 224: 1389،ياست دقير كردن به معنيلم،  ـگيـري بهرهياقاً هـايش فهـمياز پ
دريفيكه معناايش است به گونهيخاص خو به سخن مساريآمي لم ) ).229: 1383س،يد

كليكيو نزد بينندهتوسطلميفيياما فهم نها و مفسر، درگروِ فهم و امتزاج كامل افق متن
فيف و فهم كل نيلم است هميلم (مانند صحنهةزدرگروِ فهم وين، صـداگذاريتـدو،ها اجزاء آن
جايغ ف ره ). ازآن و كل و تلفيكـيبـا هـميواحـديلم، سرانجام در معنايكه اجزاء قي ـشـده

ا مي ميف تأويليدهد برامين امر اجازهيشوند، و آمـد كنـيلم و كل آن رفت م؛ رفـتيان اجزاء
كه همان دور هرمنوتيبهر تفسيوآمد رَتيدرفيكير در جهت فهم آن، (شـ ). 1390:127لم است
بيكه هر گونه ناهمسازي دور فيو تعارض وين رايادگيلم بـ-رنده و گـو نيكه در طول گفت
و سوء برداشت-جاد شدهياها آن دور،خواهد كرديازآن را آفتابها آشكار خواهد كرد يالبتـه

نيجيتدرةنشانبودن، خود ز هست.يبودن حصول فهم

ت:يا فهم در تربييآگاهحصوليلم برايفهاي اشاره
پ و سومهاين دانشيشيدرقسمت نيتحقق اوليدر راستا-اول و ز انجـاميـه گـام پـنجم

و اشـارات هرمنوتيتلف-گام ششمازيبخش بيفـيك گـادامر بـرايـق شد در ايـن ان شـد. ي ـلم
تكمبه منظور-قسمت و نيادامه و دوم هـاي دانـش-گام ششـمز تحقق بخش آخريل همان گام

ن كه درادشقيتلفزيوچهارم نةدانـش مرحلـن مرحلـه از دو ي ـ. روشن است  فادهتز اس ـي ـقبـل
درهاي دانشةهمييق نهايتا تلف شود مي ابند. هـم اكنـون اگربـهيپژوهش تحقق مورد استفاده

و در به هدف نهاينزديراستا ضرورت پژوهش حاضر داييك ترشدن راةريآن، بحـث خـود
كنياندك و خواننديمحدود بمتةم بيلم بدانيفةنديين را همان و 1رنـدهيادگيلم را همانيف نندهيم

به اشاراتيتوانميم،يريت درنظربگيتربةدر حوز بادريم ا فهـم از راهيـيآگـاه حصول ارتباط
فيد ويدن بر تأثيرلم م.يابيت دستيرنده درتربيادگيآن

د به فيبا شروع اشَكال متعدديدن مختلـف هـايف از صـحنهن مختلـيبا مضـاميلم، قطعاً

 
از.1 هريرنده، مفهوميادگيمنظور ويپـذ آموز، دانشمِ دانشيك از مفاهياست اعم از/ شامل ر،كار آمـوز، دانشـجو
هميگاهآند حصوليرا فرايز است،رهيغ ميآنة، شامل  شود. ها
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اشَكاليگمي لم، درذهن او شكليف شايرند؛ كهيد برايكه كندمي را ملاحظههاآن بار اول است
ايو هم اشَكال باين رنده همـراه باشـند،يادگي تفكرّو تأملجاد شده است كه اگر با كمك معلم
ا زمينه ديد برايجدهاييآگاهجاديساز درخـلاء تفكـّرو تأمـل، گر سـخنياو خواهند بود. به

ب نمييو ذهن خالشوديانجام نم نينديتواند و اوليشد؛ بلكه دارد تـا بتوانـدايهياز به مواد خام
ويا كار كند.هاآنيبررو فياولن مواد خام تـا بـا گـذارد مـي رنـدهيادگيار ذهنيلم در اختيه را
وليرا تبدهاآن بتواند1يخاص ذهنهاينديفرا دادن انجام  كند.يآگاهبه شناخت

د به فيهم زمان با شروع ميدن و آغاز گفت وگو فيادگيانيلم و رنده شـروعيادگيلم،يرنده
ويبه تفس فييكند. چراكه قصد نهاميلميف تأويلر  تـلاشيلميهرف«،نيبنابرا لم است.ياو، فهم

غيكند تا خود را از نظام مي كه آن را به1388:308نگ،ي(ك» سازدمير قابل دركيجداسازد .(
فميك معنا،ي كه فهم نهيآن است. چون معانريلم، همان تفسيتوان گفت  افته، بلكـه سـاختهي،

فيشوند. درنت مي  آن همراه است.ريلم همواره با تفسيجه فهم
اهايين نكتهيتر مهماز بايكه در اكرد كيدأتد برآنين جا كهي، رنـده بـا ذهـنيادگين است

ن نمي�لميف-اشيسراغ متن درسبهيخال ز بـه هنگـام آمـدن بـه مدرسـه، از ي ـرود، بلكـه او
چ و تبار خود  ـسـنّيدارايعنـيمدرسه با خـود بـه همـراه دارد.يبراييزهايخانواده شيت، پ

پيو تارها داشته فيدر تفسهاش داشتهيخ خاص خود است. پـييت بسـزايلم، اهمير شيدارنـد.
او ستندينيزيچها داشته ازميايستيبامي كه (پـالمر،هاآن تواند از).176: 1377چشـم بپوشـد

كه دوشانيا [بلكـه] تماشـاگر نميهنرمند اجرا اقانه را صرفاًعمل خلّ«د:يگومين روست كند،
كيو تفسييگشا رمزبا  بيات درونيفير به جهان : 1391(بـردول،» دهـد مـي ربطيرونياثر، آن را
فيتفس). 71 ر،ين تفسـيبه آن اسـت. همچنـيا ضمنيينشانگيم، درواقع نسبت دادنِ معناهالير
مينوع ديك متنيانيشرح است كه و طرف (همان:يگمي گر آن قراريا ارگان ).59و 304 رد

بايگريدةنكت ايكه به آن توجه كرد ميد كه انجام مكالمه فـيادگيانين است و دريرنده لم
و گام اول شا كميوهله حتيد و ديسخت باشد به علتيگريهركدام دنارا و ي ـآشنابودن دها

و افق معنـايفييفق معناامتفاوت طردكنند، امايفكرهاي افق دريادگيييلم و  رنـده، بـه مـرور
به همدةادام و از سـنّينزدگريگفت وگو  ـهـاتك شده  گر بـا خبـريهمـد هـايش داشـتهيو پ
د مي و فكريگركسيشوند كميكند نميرا طرديگريديافق رد، بلكـه آن طـوريگ نميا دست

 
درينديمنظورفرا.1 (كانت،يشناس معرفت بارةدر نقد عقل محض، كه كانت ).2006گفته بود
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و به او احتراميپذميكه هست ميگذارد. درامي رد پهاآن ان،ين گر بـهيهمـد هـايش داشتهيبر
غيميطور مستق طمي تأثيرمير مستقيا ايگذارند. ك شـدن ي ـنزدينـد، بـه معنـاين فراي ـكردن

فكرتر بيش ويفيافق كميادگيلم و گو صورت رنده است كه و درخلال گفت رد بـهيـگمي كم
اميكهيطور و تفسيدةن دو افق سخن گفت كه در لحظيتوان از امتزاج فيدن گرير ازيزيلم،

نيا (احمدين ادغام .57-73: 1377،يست
هم نظر با به درهان گونه نكتهيداشتن كه -رنـدهيادگيم كه هر وقت كـه ذهـنيابيمي ست
د فيبعداز به اندشرو-لميدن سعميلميفيدن در باب محتوايشيع و ميكند را هـاآن كنـد تـاي

سه فعال ويرد: فهـم، تفسـيـگ مـي لم صورتيفةبيننداز طرفيت اساسيدرك كند، دست كم ر
بديفيابيارز بيلم. نيفةندنين معنا كه فيلم به فهم كل ساختار اياز و ميلم دارد شـود نمـي سـرين

اميمگر از راه تفس بهينيابزارر صرفاًيا تفسر آن. كه آياريست به دست (واعظـيآن، فهم ،يد
آنيلم، خلقيف تأويلچون ). 108-102: 1389 و هاي زش افقيآميعني-ك قرائت تازه از گذشـته
نينخستيمعنايابيفهم از نظر گادامر باز،نياست. بنابرا-حال (شرَت،ين نيبد) 127: 1390ست

ب كه فلميفةندنيمعنا كه عوامل فـيبكوشد تا هرآنچه را و بطـن وديلم، آن را درمـتن عـهيلم بـه
نتيدراند گذاشته فيابد. در به كمك تفسيجه او بعد از درك فـميريلم يابي ـلم را ارزيكوشـد تـا

 كند.
بهيفهم فياز شناختن، با عمل تفساي گونهةمثابدن و معنـا مـيتر شفافلميرِ لميفـيشـود

و حسيني نسب،مي نشان خود را از راه آن (بدري د103تا:بيدهد دن ي ـ). البتـه هـم در طـول
و هم بعديف ،يدن دربـاب محتـويشـيرنـده مشـغول بـه انديادگيدن آن، ذهـنيـدةاز تجرب لم

ايو جزئها صحنه و بديات آن است بين ات آن كسـب ي ـتوانـد از محتو مـي نندهين معناست كه
(تامسونيآگاه و آمدييول نهامحص). 111: 1،2008كند ميادگياديزهاي رفت و ي ـرنـده ان جـزء
ف به مسائل آگاها فهم است:ييآگاهلم، حصوليكل ا نمـي كـه قـبلاًيشدن و نـك، بـايدانسـت

و توجه  فيبه محتو كردنالتفات امي لم،يات يريادگيـ«يتوان نوعميرايآگاهن حصوليداند.
ف تـوان گفـت كـه مـي جـهيت اسـت. درنت ي ـتربيرابيدانست كه خود از لوازم اصل»لمياز راه

فيباد« اتيكـه از ضـروريشـناخت).51: 1391(بردول،» شودمي او شناخت حاصليلم، برايدن
و بخشيترب شكليت كردن است بدمي ازآن را و و بارور شدنِ چنـيدهد نين صورت شكفتن

1. Tamson jonz 
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فيبشرييتوانا دي، سرانجام با روشِ به تحققِ بخش مهميلم  شود.ميت منجريزتربايدن،
روي، درايا زمينهنيبرچن تهيمعرف است ازجملهيمهمهاي نقشي، دارا1كرد معلمين ةيـو

فيلميف به تماشا نشستن و درخورشِأن كلاس، و نقـدليتحل،رندگانيگ يادلم به همراهيبامحتوا
به كمك و نـاظر،انهگر روشنينقشتر بيشنقش معلم،ن پژوهشيدرا.رندگانيگ يادآن راهنما

و به صورتةكنند ارائهنه است سين جـا، روش تـدر ي ـچراكه دراك طرفه.يصرف اطلاعات
ايادگيتا مسئله محور فرض شده استيروش مورد نظر، به دنبال و حل مسـئلهيرنده خود جاد

و تحلسـؤالا بـاه شـدن مواجـيعنـيروش،ني ـبرخـورد معلـم دراييتوانـا . برود و هـاليـت
كهياساسيها ويژگياز،رندگانيگ يادمختلفايه دگاهيد . منـد باشـدد از آن بهرهيبااواست

هميكسانيفرصت،معلم در كلاس درس،نيبنابرا مـ دانشةبه آنيآمـوزان و بعـد از و دهـد
ن به م بهرهتركم رندگانيگ ياديازهايطبق اصل جبران، د.دهيمند توجه نشان

ف اگر قرارالبته كه يمعرفـ فهـمايـيآگـاه از طرف معلم به عنوان منبع حصوليلمياست
درو شود به همراه سپس گيكلاس آنو شودليتحل رندگانياد و گو دربارة  معلـم،كنندگفت
درييتر كارهاشيپد خوديبا زميا را فـدرديـبااو ازجملـه.نه انجام داده باشـدين رايابتـدا لم

به اندازبارةدر ان آن آشنا شده باشد،پنهيايده باشد، با زواين بارديچند مطالعه كـردهيكافةآن
ديدهايليو تحلها نقد باشد، ، آن آشـنا باشـدةمختلـف دربـار هايريده باشد، با تفسيگران را
غي، هنريفلسف،يمعناشناخت،يروان شناختهاي جنبه به طوررهيو كه با تسـلطيآن را بداند.
ديخاص فيبتواند بعد از و تشريمختلف آن را تحلياياز زوا رندگانيگ يادبامليدن ويل ح كرده

رايتيسرانجام نكات ترب بريبرا آن بايهمچن شمارد. شاگردان خـاصي هـا مهـارتازديـن او
و گـو دربـاريگ ياد باشد تا بتواند مند هرهبزينيگريد و گفـت  لم كنـديفـةرندگان را وارد بحث

ا كهيمانند آنسؤالاپاسخن دنيشيرا وادار به اندهاآن را به صورت آماده ندهد، بلكه خودهات
با سؤالو لم بكنديفيدر باب محتوا تأملو  در نـوع آمـوزش از جـهي. درنتپاسخ دهد سؤالرا

ف دروييراهنمـاتر بيش-سيتدريسنتيها روشبرعكس-نقش معلم لم،يراه بـاب نظـارت
پ و و تحليچينكات گنگ ف هايل صحنهيده نه تدريمختلف و يبـه معنـاميس مسـتقيلم است

ا خاص.اينهيزم دادن اطلاعات در  اسـت محـور-س شـاگرديتـدرينـوعن روش، خوديلذا

ن.1 غ،يين جا، اعم ازمريزدرايمنظور از معلم و آموزانـد مـي هـرآن كـس كـهيعنيره است.يمدرس، معلم، استاد
ن  آموزد.مين آن،يزدرحيوخود
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به نقش فيل مفاهيدرتحل رندگانيگ يادچراكه نيم نهفته در و ايلم ويز گفـتيت فضـايتقو جاد
ب آنيوگو بسهان  شود.ميت دادهيار اهمي،

كهةنكت و حصوليفرا مهم آن دريآگاهند فهم شنيد فرايند، خود و  دن انجاميدن، خواندن
و فهم مي و مهـارت. چـرا كـه تـا مـتن شـناخته نشـود،تشناخاي دن، گونهيشود نه فن ن است
ازيآگـاه، همين دليـلهبد.يآ نميديپد-شودمي دن ازآن حاصليكه فهم-يريتفس و از مـتن
و شرايشرا ايگاهآط صدور متن،يط متن و و همـه، سـرتا سـرةجادكنندياز متكلم متن، همـه

ا ند.هستيآگاهدر راه حصوليخود گام  بهتـر گفـت وگـو دادن را با انجـاميآگاهن نوعيلذا
شيتوان كسب كرد. ازا مي حتين ميوه بهي  ـتوان ت ي ـدر تربيريادگي ي ـهـا روشازيكـيةمثاب

گ از راهيريادگيةويش« استفاده كرد: و فگفت در»1لميو با آنيا چراكه ن پـژوهش، فـرض بـر
كه از فيشناس معرفتنظر است .استيريادگييبرايلم، همواره منبعي،

جايايينهايبند جمعدر مهمةسرانجام نكت كه با يلم بـه جـايفينيگزين قسمت آن است
بيك درسيكلاسهاي متن جايادگياينندهيو دريرنده، به تـوان بـامير،ك گاداميهرمنوت مفسر
فيت نگريتربةبه مسئلاي كرد تازهيرو بهيست. چراكه  ـلم نـو در خـدمتيا راهـيـ ابـزارةمثاب
به امكاناتيگمي رنده قراريادگيتيترب و با توجه تواند هـم زمـان چنـدمي كه درخود دارد،يرد

و او بعد از تماشاير موضوعيرنده را درگيادگيحس  و گـو بـا لم، از راه گفـتيفيخاص كند
و هم كلاس به تفسهاييمعلم و تحليخود، شروع و تحليكند. تفسـميآنلير كـه خـوديلـير

پ فـيت فكرو سنّهاش داشتهيمحصول و چـون يلم، متنـيو برداشت او از آن موضـوع اسـت
و تصوياست حاو نتيصدا، رنگ، حركت فجهير، در يموضـوعيبه راحت توانميلميبه كمك

حتيا كردده را معنيچيپ شيا ايگر فهميدايوهيبه موضـوعيريادگيند،ين فرايد. محصول تمام
بهيادگييبرايو مطالب خاص امي تر شدن او كمك آگاهرنده است كه و افتن،يـيآگـاهنيكند

ايفكه استت شدنيخود از لوازم ترب رايلم و مانـدگارتر مؤثرتر، محسوسن روند شناختن  تر
 كند. مي

و يريگجهنتيبحث
و اشارهيفةفلسفين پژوهش، با هدف واكاويا ازا فهـميـيآگـاه حصوليآن براهاي لم

1. Method of learning by dialogue with film 
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ايمنظر هرمنوت به نيك گادامرانجام شد. شـد: شـرح دادهازيـن منظور درآغاز چهار دانش مورد
به دو تعرديتحد(بايآگاهمختلف درباب آن)، هاي لم(و نگرشيفةفلسف كيـف)، هرمنوتيآن

و در ادامه، با تلفيو تربگادامر (با دو تعرف مورد نظر). سپس دوقيت به بههان دانشيايدو ،
فيچگونگ نيلم از منظر هرمنوتيفهم و يآگـاه حصـولةنحويلم برايفهايز اشارهيك گادامر
درت پرداخته شد.يدر ترب و مينگرهمبا اكنون از توان اشـاره كـردي هرمنوتيـك كـه اسـتفاده

و-دامرفلسفي گا به فةبرنحو تأملژهيو به اين نكته جلب-لميكاربرد كـه كنـد مـي توجه ما را
دريكيبه عنوان-دنيا فهمييآگاهمفهوم  و اهداف مهم هـاي از موضـوع-يريادگي ـاز لوازم
زيت است. مفهوميدر تربيمحور با مـتن رندگانيگ يادازطريق گفت وگويياديكه تا حدود
ف-درسي بهيفن نوشتار،يشود. دراميم حاصللياز راه يا روش بـرايـك منبع، ابـزاريةمثابلم
كهييآگاهحصول گيا فهم فرض شده است تواننـدميل خوديدوران تحصيطدر رندگانياد

آنيبرخ بگي ـاز مطالب را با مطالعه از راه هـم چـون محصـول-يآگـاهنيرنـد. هـم چنـياد
كه بـايترباز لوازميكيةمثاببه-يريادگي ياز تكنولـوژيمنـد بهـرهت درنظرگرفته شده است
ايد آموزش ـي ـفوايلم داراي. چراكـه ف ـشـودميليلم تحقق آن تسهيف قبي ـاز اديـل اسـت:يـن
م بـا معلـميكه بـه طـور مسـتقيتسنّيدرسهاي كلاسيفضاازيآموزشيفضادر رندگانيگ

پذيادگيو كردند برقرارميارتباط بويرنده فقط محرنده رويـجديطـيد، به و تـاي مـيد آورنـد
و فعال برخوردارتر بيشياز آزاديحدود حكمهاآنبرل از بالاي، احساس تحمندشومي شده
ن به چند توانايفرما دهاآنييست، هم زمان شني( غيدن، و از مـي ره) توجهيدن، تمركز و شـود
و اجـازيتر بيشين رو اثر، ماندگاريهم  رنـده دادهيادگيت اسـتعدادها بـه ي ـتقوةدارد، امكـان
ميشود. اما درا مي پ رندگانيگ يادهايفيو توصها ان، توجه به برداشتين فياز لم بـه هنگـاميام
بسيتحل پـيفكـر هـايتار مهم است. چراكه هركدام با استفاده از سنّيل آن هـايش داشـتهيو

و نظرهاميريشان، آن را تفس ايمختلفيكنند بـه هـاآن وجود خواهد داشـت. لـذان بارهيدر
و تفسيت انديهدا،شوند. البتهميكير هرمنوتيدرگينحو ف رندگانيگ يادريشه ازخـلالهالمياز
به كمك مربيفرا و گو، دريند گفت فـيسـةحوزان كارآزموده كه و نقـد  دارنـد،ييلم آشـناينما
ديدر خصوص ارتقااي تواند نكات آموزنده مي و توانادريداريسواد لي ـتحلييبرداشته باشد
پيتقوراها آن و باعث شود تا فهاياميت كند ديلم را درك كنند. همچنينهفته در فـين ويدن لم
و گو، دارايتحل فـيـداز بعـد رنـدگانيگ ياد.1ز هست:ين زيرديفوايل آن از راه گفت لم،يدن
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تكهاآن كنند.مي برداشت خود را از آن ابراز آموزنـد تـا بـه صـورت مـي،ين روشـيه برچنيبا
فيليتحل و ي ـخـود را آزادانـه در اخت هاي . برداشت2 كنند؛فيو توصيرا بررسيلمي، ار معلـم
هم رندگانيگ يادگريد ايقراردهند. ،يخـواه اسـتدلالويآور اسـتدلال،هادهين امر، قدرت ابراز

و نقد پذ و مـيتيتقوهاآن رفتن را درافكارينقدكردن ديـت تحمـل عقا ي ـظرفءارتقـا بـه كنـد
ومي كمكهاآن مخالف مصـمم، مسـتقل، چنـديرنده را فرديادگي-تيدرنها-هانياةهم كند
عم تحليلنگر، جانبه ويگر، و دارا ژرفق سلينگر ازياريبسـيدارايعنيآورد.مي بارميعقل

ازييها ويژگي .هستندتيلوازم تربكه خود،
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